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سمیناری برای راهیابی به بازار 
حرفه ای موسیقی

بــازار حرفه ای  � ســمینار راهیابــی به  گروه هنر: 
موســیقی بــا موضوعاتــی نظیر مخاطب شناســی، 
مارکتینگ، کســب درآمد، شــیوه تبلیغات موسیقی، 
توزیــع آثــار در عرصــه بین المللــی و... ۲۲ تیر در 
فرهنگ ســرای اندیشــه برگزار خواهد شــد. در این 
برنامه هنرمندان مطرح موسیقی به بیان تجربه های 
خــود در عرصه موســیقی می پردازند و با انتشــار و 
توزیــع آثار خود در عرصه بین المللی بیشــتر آشــنا 
خواهند شــد. همچنین با تاریخچه انتشــار و شیوه  
تبلیغات موســیقی در فضای موســیقی بیشتر آشنا 

می شوند. 
 عــلاوه بــر هنرمنــدان مطرحی که در ســمینار 
راهیابی به بازار حرفه ای موســیقی به بیان تجربیات 
خــود به ویژه در فضای مجــازی می پردازند، مدیران 
بخش موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم 
در این برنامه ســخنرانی خواهند داشــت. همچنین 
چنــد نفــر از تهیه کننده های باســابقه، مدیران چند 
شــرکت فرهنگی - هنری مطرح و فعالان برجسته 
رسانه ای تجربیات خود را در اختیار علاقه مندان قرار 
می دهند. در پایان سمینار هم میزگرد آسیب شناسی 
موســیقی برگزار می شــود. همچنین علاوه بر ارائه 
گواهی نامه شرکت در این سمینار، تسهیلات تولید و 
نشر آثار موسیقی هم برای شــرکت کنندگان در نظر 

گرفته شده است. 
 ســمینار راهیابــی به بــازار حرفه ای موســیقی 
(مخاطب شناسی، مارکتینگ، کسب درآمد) از ساعت 
۱۴ روز ۲۲ تیر آغاز خواهد شــد و پنج ســاعت ادامه 
دارد و ظرفیــت پذیــرش هــم ۳۵۰ نفر اســت. این 
برنامه به همت مؤسســه فرهنگی- هنــری «باما» 
با مشــارکت سایت «موســیقی ما» و دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی برگزار خواهد شد. 
تالار فرهنگ سرای اندیشــه واقع در خیابان شریعتی 
نرســیده به سیدخندان، روز پنجشــنبه ۲۲ تیر از این 
سمینار میزبانی می کند. علاقه مندان برای تهیه بلیت 
می توانند به سایت «تیوال» مراجعه یا با شماره تلفن 

۸۸۰۴۸۵۷۲ تماس حاصل کنند. 

«نقطه پرگار» میلاد درخشانی و 
مصباح قمصری منتشر شد

موســیقی ما: عصــر روز جمعــه در حالی اولین  �
آلبوم مشــترک میلاد درخشــانی و مصباح قمصری 
در شــهر کتاب ابن ســینا رونمایی و منتشــر شد که 
میلاد درخشــانی در این مراسم آن را اولین آلبوم دو 
اســمی ایران خواند و گفت: «اسم شناسنامه ای این 
آلبوم چیز دیگری اســت؛ ولی به دلیل اینکه این نام 
مجوز انتشار نگرفت، نام آن را به «نقطه پرگار» تغییر 

دادیم».
آلبوم بی کلام «نقطه پرگار»، تازه ترین اثر «مصباح 
قمصری» و «میلاد درخشــانی»، شــامل ۹ قطعه با 
عناوین «مهرورزان»، «رسم وفا»، «چون گوهر اشک»، 
«حال هجران»، «ســرو پایبند»، «خون عاشق»، «می 
خواه»، «یاران را چه شــد» و «عیش جاودان» است 
که یک بخش آن در بیات ترک و یک بخش آن در نوا 
و دشتی اســت. در این اثر، از سازهای تار، بم کمان و 
سازهای کوبه ای استفاده شده که درخشانی وظیفه 
آهنگ ســازی و نوازندگــی تــار را برعهده داشــته و 
قمصری قطعات را برای بم کمان و سازهای کوبه ای 
تنظیــم و اجرا کــرده و علاوه بر آن ضبــط، میکس و 

مسترینگ کار را هم برعهده داشته است. 
میلاد درخشانی درباره نحوه شکل گیری این آلبوم 
گفت: «مــن برای ضبــط یک قطعه پیــش مصباح 
آمدم که از همان جا معاشــرتمان شروع شد. به دلیل 
اشــتراکات زیادی که در بخش موسیقی داشتیم، این 
دوســتی خیلی زود شکل  گرفت و بعد از آن هم فکر 
کردیم بد نیســت که با هم گپ موسیقایی بزنیم. این 
دوستی و مهری که از ابتدا برای این کار وجود داشت، 
باعث شــد الان که به آلبوم گــوش می کنم، جدای از 
اینکه چه فیدبکی در گوش شــنونده دارد، برای خود 
من نوای بســیار خوشی داشته باشد. این آلبوم نتیجه 
لذت بخشی داشت و قرار است این همکاری ادامه دار 
باشد». در انتهای مراســم جشن امضای آلبوم برگزار 
شــد. آلبوم «نقطه پرگار» از روز گذشــته در دسترس 
عمــوم قرار گرفته که علاقه منــدان می توانند آن را از 

فروشگاه ها و مراکز فرهنگی تهیه کنند.

روي خط سل

رگ خواب زیباهای خفته

نعمــت االله  � حمیــد  خــواب»  «رگ  فیلــم 
واکنش های متفاوتی را از ســوی منتقدان محترم 
سینمایی داشته است؛ از تحسین تا تقبیح، اما برای 
مــن مهم این بود که منتقــدان تقریبا متفق القول 
بودند که فیلمی زنانه اســت بدون واردشــدن به 
وادی فمینیسم! در میان نقدها به فیلم رگ خواب، 
نقد یکی از سایت های محافظه کار اصولگرا برایم 
جالب بود. نویسنده محترم این نقد به نعمت االله 
آفریــن گفته بــود که نشــان داده زنانی که طلاق 
می گیرند چه عاقبت شومی در انتظارشان است! 

حمیــد نعمت االله یک نبوغــی دارد؛ یک نبوغ 
شهودی، نه تحلیلی و تفســیری. این را از تحلیل 
فیلم هایــش نمی گویــم بلکه از تجربــه کار با او 
می گویــم. فیلم نامــه فقــط یک طرح اســت در 
دســتش که فضــا و مــکان و حتی رنــگ پرده و 
فــرش «لوکیشــن» می تواند در آن تأثیــر بگذارد. 
نعمت االله همه فیلم را در جریان تولید نمی سازد، 
بلکه ســاختن فیلم برای نعمــت االله در تدوین و 
تدوین هــای دوبــاره ادامه می یابد. ســکانس که 
شــروع می شــود، نعمت االله مدت هــا در فضای 
ســکانس راه می رود. لب پایینش را می گزد. فکر 
می کند، فکر می کند ... من در اعماق چشــمانش 
همان صحنه را که در ســالن سینما نمایش داده 

می شود، می بینم. 
«رگ خــواب» با این شــروع می شــود که مینا 
(با بازی لیلا حاتمی) زنی اســت که تازه از شوهر 
معتادش بعد از ســال ها طلاق گرفته و البته پول 
هــم از او گرفته لابد مهریــه و اجرت المثل و این 
چیزها. این شــجاعت نعمت االله اســت که برای 
نشان دادن اضمحلال روحی این زن، تمام جزئیات 
فرعی را حذف کرده؛ حتی به بهای اینکه منتقدان 
ایراد بگیرند که مثلا چرا مینا بعد از طلاق به خانه 
پدر نرفــت و چراهای دیگر از جمله شــخصیت 
شــوهری که مینا را طلاق داده است. اولین سؤال 
در لحظــه خــروج مینــا از دادگاه برایــم این بود 
که پــس این مردک معتاد همچیــن بد هم نبوده 
چــون یک مقدار پول به این زن داده اســت، ولی 
داستان که پیش رفت مشخص شد که مینا یک زن 
«آویزان» است، مثل بسیاری از زنان در این شهر. در 
دهات زنان آن قدر کار دارند که وقت آویزان بودن 
به شوهرشان را پیدا نمی کنند. حالا اگر این شوهر 
معتاد شــود یا بی کار، فرقی نمی کند، این زن باید 
بار زندگی را به دوش بگیرد، ولی در شــهر، آن هم 
کلان شهر بی هویتی مثل تهران، فرهنگ و جامعه 
و مدرســه و در و همســایه به دختر یاد می دهند 
کــه باید ماننــد زیبای خفته منتظر یک شــاهزاده 
سوار اسب سفید باشــد. زندگی زن شهری را باید 
مرد بچرخاند. تا پدر هســت، پــدر بچرخاند، بعد 
تحویل دهــد به مرد دیگری که این مرد در مقطع 
نخست شوهر است و وقتی زنی از شوهر جدا شد، 
بی هویت و ســرگردان می چرخد تا به مرد دیگری 
بچســبد. حالا اســمش عشق باشــد یا وابستگی. 
اینکه مســئولیتی در قبال مشارکت مالی خانواده 
نداشــته باشی چیزی است که فرهنگ و سنت آن 
را در یک جای ژن ما زن های شهری نشان دار کرده 
است: ژنِ معیوبِ منتظر مرد رؤیاهابودن. این نوع 
زن، به تنها چیزی که فکر نمی کند استقلال است. 
البتــه یک زن مطلقه برای رســیدن به اســتقلال 
کمک می خواهد، اما مینا کمک بی شائبه دوستش 
را نمی پذیــرد و به بهانه یافتــن کار به دنبال مرد 
رؤیاهاست. یکی از شخصیت های مهم در حاشیه 
فیلم نعمت االله همین دوســت میناست؛ یک زن 
مستقل که بچه خود را به تنهایی بزرگ می کند. یک 
زن سرپرست خانوار.  هزاران زن سرپرست خانوار 
در این مملکــت زندگی می کنند و با چنگ ودندان 
زندگی خود و خانــواده خود را می چرخانند، ولی 
ایــن  هزاران زن در میان  میلیون ها زن «آویزان» در 
این جامعه گم هســتند. چرا دوست مینا در «رگ 

خواب» گم نباشد. 
در محــل کار (ساندویچ فروشــی) کامران (با 
بازی کورش تهامی) یک مباشــر اســت؛ مباشری 
خوش تیــپ و خوش زبان کــه مانند بســیاری از 
مــردان جوان ایــن مملکت با دیدن یــک زن زیبا 
و البتــه نازنــازی گل از گلش می شــکفد. در این 
ساندویچ فروشی زنان دیگر هم هستند؛ صندوق دار 
بامســئولیتی که البته از زیبایــی کمتر بهره دارد و 
کارفرمای پولدار که اتفاقا قیافه اش بدک نیســت، 
امــا مهم تــر از بدک نبودن، پولداربودنش اســت. 
اینجاســت که می بینیم کامران هم مردی آویزان 
اســت، آن هــم از جنــس مردانه! آویــزان پول. 
این وســط کلی اتفاق می افتد کــه هیچ تغییری 
در ایــن خصلــت مینا رخ نمی دهــد. خب فیلم 
هالیــوودی نیســت که شــخصیت در دقیقه ۵۰ 
یا ۶۰ متحول شــود یا تلاش برای تغییر داشــته 
باشــد و فیلم نعمت االله از آن جهت که نشــان 
می دهد تلاش نکردن بــرای تغییر به اضمحلال 
این زن می انجامد مي تواند یک فیلم فمینیســتی 
محسوب شود؛ به شرط آنکه تماشاگران فیلم به 
ظن آن منتقد به اینجا نرسند که اگر طلاق بگیری 
حتما بدبخت می شوی. چهار نفر هم به این فکر 
کنند که چرا ما زن ها باید آویزان مردها باشــیم، 

بس است! 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى
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 هــادی آذری: فیلــم «فروشــنده» در میان اســتقبال 
تماشــاگران از اصغر فرهادی و بابک کریمی در فضای 
بــاز محله تراســتوره در میدان بزرگ «ســن کوزیمتو» 
رم اکران شــد. رُم این شــب ها، ســینمایی بزرگ برای 
فیلم های اصغر فرهــادی، میکل آنجلــو آنتونیونی و 
برناردو برتولوچی شده است. منطقه «تراستوره» که به 
قدم زدن های شــبانه اش شهره است، این شب ها رنگی 
از سینما هم به خود گرفته. در کنار راهپیمایی و بازدید 
از میدان های متعدد این منطقه قدیمی، تماشای فیلم 
در فضای باز آن هم جزء جذابیت های این شــب هایش 
شــده اســت. برنامه  اکران  متفاوت فیلم های این ســه 
فیلم ساز برجسته قرار است مردم رم را در تمام تابستان 
ســرگرم کند. روز یکشــنبه، یازدهم تیــر (دوم جولای) 
پیش از نمایش فیلم فروشــنده، اصغر فرهادی و بابک 
کریمی در جلســه پرسش و پاســخ با تماشاچیان فیلم 

شرکت کردند. 
بــه گــزارش روزنامــه «لا ریپابلیکا» چــاپ ایتالیا، 
فرهادی زمانی بیش از پیش تحسین آدم را برمی انگیزد 
که به یاد آوریم در اعتراض بــه فرمان اجرائی ترامپ، 
برای دریافت جایزه اسکار خود به ایالات متحده نرفت. 
بر اســاس آن فرمان اجرائی، ترامپ، اتباع هفت کشور 
از جملــه ایران تا ۹۰ روز حق ورود به خاک این کشــور 
را نداشــتند. هرچنــد این قانون در ادامه لغو شــد، اما 
فرهادی از تصمیم خود برنگشت. حال آخرین فیلم این 
کارگردان در میدان بزرگ «ســن کوزیمتو» شــهر رم به 
نمایش درآمده. میدان مملو از جمعیت و ایرانی هایی 
اســت که با شوروشوق به ادای احترام فرهادی جواب 

می دهند. آنها ســراپا گوش برای شــنیدن سخنان این 
هنرمندند. 

فرهادی سخنان خود را این گونه آغاز می کند: «چون 
در حال ساخت فیلم جدیدم در اسپانیا هستم، به خودم 
قول داده بودم در هیچ مراسمی شرکت نکنم، اما وقتی 
این ایمیل را از این بچه ها دریافت کردم، احساس کردم 
آنچه آنها انجام داده اند یک چیز خاص اســت و برای 
همین الان اینجا هستم». درحالی که گوشی های موبایل 
بسیاری در حال ضبط صحبت های او هستند، فرهادی 
ســخنان خود را این گونه ادامه می دهد: «نخست، باید 
از آنهایــی که بــرای دیدن این فیلم بــه اینجا آمده اند، 

تشــکر کنم، آن هم در زمانه ای که مردم بیشتر فیلم ها 
را روی گوشــی های موبایلشــان می بینند». او در ادامه 
با اشــاره به خاطره ای از ۱۳ســالگی و ســاخت اولین 
فیلم آماتوری اش می گوید: «تعجب می کنم که چطور 
یک سری آدم حرف من را گوش می کردند، ولی آن فیلم 
من یک جایزه هم برد. البتــه جایزه بازیگری بود که به 
برادر بزرگم رســید که نقــش اول را بازی می کرد. یادم 
می آید که آن شــب باران می باریــد و آن محل با خانه 
ما فاصله زیادی داشــت، ولی من پریدم روی دوچرخه 
و تمام مســیر را تــا خانه رکاب زدم تا جایــزه برادرم را 

به او بدهم».

او در ادامه یادی از خاطرات دوران دانشــجویی اش 
می کند؛ یعنی وقتی که آرزوی ورود به رشــته ســینما 
را داشــت، ولــی از تئاتــر ســر در آورد. هرچنــد او در 
ابتدا احســاس ســرخوردگی می کرده، اما می گوید در 
همانجــا بوده که فیلم نامه نویســی را یاد گرفته و البته 
با همســرش نیز آشــنا می شــود. فرهــادی در ادامه 
با اشــاره بــه فیلم هایي که بیشــترین تأثیــر را روی او 
گذاشــته اند، می گوید: «من خیلی خوشــحالم که اینجا 
هســتم چون حرفه من به عنوان یک فیلم ساز با دیدن 
سینمای ایتالیا، به ویژه فیلم های فلینی و دسیکا شروع 
شــد و آن رئالیســمی که تأثیرش همیشه با من خواهد 
بود». فرهــادی در ادامه با تقدیر از اقــدام افرادی که 
کوشیده اند یک ســینمای قدیمی را احیا کنند، می گوید: 
«حتی اگر اینها به هدفشــان هم نرســند، بــاز هم کار 
مهمــی انجام داده اند. ســینماهای قدیمــی که مملو 
از خاطرات اند، در بســیاری از کشــورها از جمله کشور 
خود من، به دســت فراموشــی سپرده شــده و در حال 
ازبین رفتن هستند. بستن این سینماها یعنی اینکه آدم ها 

باید در خانه هایشان و تنهایی فیلم ها را ببینند». 
اما قبل از اینکه چراغ ها در این میدان برای نمایش 
فیلم «فروشــنده» خاموش شــوند، نوبت فرانچســکو 
برونی بود تا نامه فرهادی به مراســم اسکار را بخواند؛ 
نامــه ای که فرهــادی در آن ضمــن تشــکر از گروه و 
دست اندرکاران، آشکارا علت غیاب خود را ادای احترام 
به هم وطنانش و همچنین شــهروندان شــش کشوری 
می دانــد که در اقدامی غیرمحترمانــه و خلاف قوانین 
انسانی از ورود به خاک ایالات متحده محروم شده اند. 

 ۱۳ روز سه شــنبه  گروه هنر: 
تیر، مراسم تجلیل از ۱۱۰ نفر 
به  قلم  اهل  پیش کسوتان  از 
مناســبت روز قلــم در مرکز 
همایش هــای کتابخانه ملی 
ایــران برگــزار شــد.  ابتدای 
مراســم، کلیپــی از اهالــی 
قلمــی که در دو ســال اخیر 

دارفانی را وداع گفته اند، پخش شــد. همچنین در این 
مراســم، ضمن رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار؛ پرتره 
یکصــد و ده پیش کســوت اهل قلم»، از پیش کســوتان 
اهل قلــم تجلیل به عمــل آمد. از اهالــی قلمی که 
در این مراســم حضور داشــتند، می توان به هوشــنگ 
مرادی کرمانی، نوش آفرین انصاری، اصغر دادبه، احمد 
پوری، موســی اســوار، جواد محقق، مهــدی محقق، 
علی موســوی گرمارودی، احمد سمیعی گیلانی، حسن 
بلخــاری، میرجلال الدین کزازی، ژاله آمــوزگار، یحیی 
یثربی، منصوره اتحادیه، محمدعلی جعفریه، غلامرضا 
امامی، علی اصغر حداد، فتح االله مجتبایی و... اشــاره 
کرد. احمد ســمیعی گیلانی، مترجم و ویراستار،  در این 
نشســت گفت: چیزها یا کسانی هستند که قدر و ارزش 
آنها بیشتر با غیابشان احساس می شود تا حضورشان؛ 
مثــل هوا که همه جــا حضور دارد و مــا آن را رایگان 
تنفــس می کنیم و ارزشــش را نمی دانیــم؛ اما اگر راه 
تنفس مــان را ببندند، یا در زیردریایــی که موتورش از 
کار افتاده، محبوس شــویم، ارزش حیاتی آن را بیشتر 
احســاس خواهیم کرد. همچنیــن ارزش آب را وقتی 
حــس می کنیم که در بیابان و کویر ســیر کنیم و واحه 
و چاه آبی نیابیم. منصوره اتحادیه، تاریخ نگار و اســتاد 
دانشــگاه، در مراسم رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار» 
گفت: این قصه تاریخ است که هر نسل یک بار تاریخ را 
می نویسد و سؤالاتی جدید مطرح کرده، تفسیر می کند، 
توضیــح می دهد و مطلب تــازه ای اضافه می کند و بر 

اطلاعات مــا می افزاید؛ ولی 
این رونــد پایانی ندارد.  علی 
بلوکباشــی هم در تجلیل از 
با  قلم  اهل  پیش کسوت   ۱۱۰
بیان اینکــه در پس هر رفتار 
فلســفی  ذهنیتی  انســانی، 
وجــود دارد که به رفتارهای 
انسان روح و معنا می بخشد، 
گفت: این ذهنیت فلسفی، الگوهای رفتاری و فرهنگی 
مردم را در زندگی شــکل می دهــد و با جوهر معنایی 
خود درمی آمیزد.   جلیسه، مدیرعامل خانه کتاب، نیز در 
ســخنان خود با اشاره به گردآوری مجموعه پرتره های 
اهالــی قلم در قالب یک کتاب، گفــت: «پرتره ۱۱۰ نفر 
از اهالی قلم به دوربین امید طاری فر جمع آوری شــده 
است و قطعا این مجموعه سند ماندگاری است. علاوه 
بر اینکه بســیاری از این هنرمندان خیلی سخت مقابل 
دوربین قرار می گیرند و اساســا تصاویر زیادی از آنها در 
اختیار نیست و به همین منظور، این آرشیو که به زودی 
در ســایت خانه کتــاب قرار خواهد گرفت، دسترســی 
خوبی را برای بســیاری که به تصاویر خوب و باکیفیت 
این اســتادان نیاز دارند، فراهــم می کند». در ادامه این 
مراســم، دکتر امیرخانی در سخنان کوتاهی به جایگاه 
اهل قلم اشاره کرد. همچنین  همایون امیرزاده، مشاور 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در 
غیاب وزیر ارشــاد ســخنرانی کرد و در صحبت هایش 
گفــت: ۲۰ -۳۰  میلیــارد تومان اندوخته ای اســت که 
قرار است برای ساماندهی اهل قلم و کتاب فروشی ها 
هدایت شود و حمایت هایی جدی در این زمینه صورت 
بگیرد و بعد از ۱۲،۱۳ ســال متوقف شدن کارها در این 
حوزه، حمایتی جدی از حوزه نشــر صــورت گیرد. کار 
اعتبار تسهیلات را آغاز کرده ایم. در هشت ماه گذشته، 
روند تغییر کاربری ها متوقف شده و مرحله بعدی آغاز 

اعطای تسهیلات به اهالی قلم است.  

مریــم درویــش: آثار ســه 
بــرای  ایرانــی  آهنگ ســاز 
بزرگداشت مقام هنری پرویز 

تناولی اجرا شد.
کنسرت بزرگداشت پرویز 
تناولی ۱۲ تیــر و هم زمان با 
آغاز به کار نمایشــگاه «پرویز 
تناولــی و شــیرهای ایران» 

برگزار شــد. این برنامه که از ســوی بنیاد موسیقی پری 
صفا و نشــر موســیقی هرمس تدارک دیده شــده بود، 
به اجرای آثاری اختصاص داشــت که به دســت ســه 

آهنگ ساز برای بزرگداشت تناولی ساخته شده بودند.
ارکستر سمفونیک ایران و اتریش (آیسو) به رهبری 
مازیار یونســی و کنسرت مایســتری دانیال جورابچی، 
نخســتین اجرای جهانی آثار کریســتف رضاعی، مازیار 
یونســی و پیمان یزدانیان را در تــالار وحدت به صحنه 
بــرد. ویژگی خاص ایــن برنامه بی ســابقه بودن آن در 
فضای هنری کشــور است و بر اســاس این نخستین بار 
اســت که چند هنرمند برای تقدیــر از یک هنرمند دیگر 
به خلق اثر هنری پرداختند. هرکدام از این آهنگ سازان 
بــا نگاهی به شــخصیت هنری تناولــی، فعالیت های 
گوناگــون او و موضوع شــیرهای ایرانی به خلق آثاری 
متفــاوت پرداختنــد که تفــاوت دیدگاه آنها را نشــان 
می دهد. نخســتین بخش برنامه به اجرای «ســوییت 
آفرینــش»، اثر کریســتف رضاعی، اختصاص داشــت. 
موومان اول ایــن قطعه با نام «هیچ و کمال» در حالی 
آغاز شــد که ارکستر مدتی را در سکوت گذراند و گه گاه 
نت های مقطعی از فلوت شــنیده می شــد. پس از آن 
جمله ای از ســوی ارکستر نواخته شــد و تک نوازی نی 
از نیما جــوزی فضایی شــرقی و درون گرایانه را ایجاد 
کــرد که در ادامه این بخش به تناوب تکرار می شــد. با 
گذر از دقایق آرام و ســنگین، ارکســتر با قدرت بیشتری 
بــه اجرا پرداخت و ســازهای بادی برنجــی و کوبه ای 

ابهت بیشــتری به موسیقی 
این  دوم  موومان  بخشیدند. 
ســوییت با نام «شــیرها» با 
نوای  و  زهی هــا  پیزیکاتوی 
ترومپت آغاز شــد و سپس 
ارکستر در فضایی پرنشاط و 

با هیجان نواخت.
پــس از آن نوبــت بــه 
اجرای «ســوییت ارژن» اثر مازیار یونسی رسید. موومان 
اول با نام «شــیرهای دشت ارژن» با تکرار یک جمله با 
فلوت و کلارینت آغاز شــد و سپس با اضافه شدن سایر 
سازها فضایی درهم و پر تشویش به وجود آمد. موومان 
دوم با بادی برنجی ها آغاز شــد و پــس از آن در میان 
اوج و فرودهای مکرر ارکســتر، اصوات بســیار متنوعی 
از پیزیکاتوی زهی ها، ویبرافــون، تیمپانی و... به گوش 
می رسید که فضایی پر شور و حماسی را ایجاد می کرد.

آخرین بخش برنامه به اجرای «ســمفونی شــماره 
یــک، روایت شــیرها» اثر پیمــان یزدانیــان اختصاص 
داشت. آغاز این اثر در فضایی مانند مارش های نظامی، 
نوید یک اثر حماســی را داد. جمله هایی که با سازهای 
مختلف تکرار می شد، دارای نوعی سرخوشی و هیجان 
بود. ســکوت و آرامش ناگهانی ارکســتر با سولوی ابوا 
شکســته شــد و پس از آن نوبت به کلارینت، هورن و 
فلوت رســید که هرکدام رنگی متفــاوت به آن جمله 
بدهند. موومان دوم در فضایی آرام و سنگین از زهی ها 
اجرا شــد. موومان سوم را تیمپانی به آرامی آغاز کرد و 
پیزیکاتوی زهی ها با ملودی ترومبون همراه شــد و در 
ادامه این جمله با ارکســتر گســترش پیدا کرد. موومان 
چهارم با قدرت آغاز شد و یک ملودی آشنای محلی را 

به فضایی پر شتاب و با انرژی پیوند داد.
در پایان برنامه پرویز تناولی به همراه آهنگ ســازان 
قطعات به روی صحنه رفتند و مورد تشویق تماشاگران 

قرار گرفتند.

 لیلى فرهادپور

استقبال از نمایش فیلم اصغر فرهادی در میدان «سن کوزیمتو»

رُمی ها «فرهادی» را تحسین کردند

استیج

 کنسرت رایگان موتی برای دانشجویان
گروه هنر: ارکستر فستیوال راونا کنسرت مشترکی با ارکستر سمفونیک 
تهران برای هنرجویان و دانشجویان موسیقی برگزار می کند.  این اجرای 
مشترک به رهبری ریکاردو موتی، یکی از معروف ترین رهبران ارکستر از 
کشور ایتالیا و شــهرداد روحانی، مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران، 
اســت. این برنامه ویژه برای هنرجویان، دانشــجویان و علاقه مندان به 
موســیقی تدارک دیده شده است. در این اجرا که هم زمان با ساندچک 
ارکستر صورت می پذیرد، رهبر ارکســتر نکات نهایی را به اعضا متذکر 
خواهد شــد. این کنســرت ویژه، پنجشنبه، ۱۵ تیر، ســاعت ۱۱ صبح در 
تــالار وحدت اجرا می شــود.  علاقه منــدان برای شــرکت در این اجرا 
می توانند بــا شــماره های ۶۶۷۵۷۵۰۶ و۶۶۷۵۷۵۰۴ برای هماهنگی 
تماس بگیرند؛ کنســرت فوق به صورت رایگان و برای بالابردن سطح 
دانش دانشجویان و هنرجویان موسیقی برگزار می شود.  نوازندگان این 
کنســرت مشترک قرار اســت، علاوه بر این اجرای ویژه، در دو روز روی 
صحنه بروند؛ برنامه اول، پنجشنبه، ۱۵ تیر از ساعت ۱۹ در تالار وحدت 
اجرا می شود و برگزاری کنسرت دوم، شنبه، ۱۷ تیر در شهر راونا است. 

ژورنال هنر

اثر ۸  میلیون پوندی پسر  پیتر بروگل 
گروه هنر: آثاری از یان بروگل (پسر پیتر بروگل) فردا ششم جولای در 
حراج کریســتیز لندن به فروش خواهد رسید.  در این حراج آثاری از 
نقاشــان قرن هفدهم نمایش داده می شود که در آن نقاشی هایی از 
یــان بروگل مهتر   نیز خواهد بود. یــان بروگل متولد ۱۵۶۸ و متوفاي 
۱۶۲۵، نقاش اهل فلاندرز اســت. او زاده بروکسل بود و یک استودیو 
در آنتــورپ در بلژیک امروزی داشــت، جایی که او بــر اثر وبا در ۱۳ 
ژانویه ۱۶۲۵ درگذشــت. پیتر بروگل دو پســر داشــت به نام های پیتر 
بروگل پســر و یان بروگل مهتر که هر دو فامیل شان را از Bruegel به 
Brueghel تغییر دادند. مادر بزرگ آنها، میکن فرهولســت، پسران را 
بزرگ کرد. برادر بزرگ تر، پیتر بروگل، از بین آن دو نقاش رده پایین تری 
بود. او ســبک پدرش را کپی کرد اما اســتعداد چندانی در این کار از 
خود نشــان نداد.  در حراج فردا چند نقاشــی از یــان بروگل نمایش 
داده می شــود که یکی از این آثار پنج میلیون و ۵۰۰ تا هشــت میلیون 
پوند قیمت گذاری شده اســت. این نقاشی که سال ۱۶۱۶ خلق شده، 

رنگ روغن روی بوم، در ابعاد ۲۵ در ۳۷ سانتی متر است. 

 روى سن

عذرخواهی از «بیانسه» به سبک «جی زی»
سمیه قاضي زاده: شان کوری کارتر معروف به «جی زی»، رَپر و تاجر 
برجسته آمریکایی، روز گذشته از جدیدترین آلبوم خود رونمایی کرد. 
جی زی یکــی از موفق ترین و ثروتمندتریــن هنرمندان هیپ هاپ در 
تاریخ موســیقی آمریکاســت. آلبوم جدید او «۴:۴۴» نام دارد که در 
آن از همســرش «بیانسه» بابت ناراحتی هایی که سال گذشته برایش 
ایجاد کرد، عذرخواهی کرده اســت. او اعلام کــرده که در این آلبوم 
آنچه را که در روزهای گذشــته در اطرافش گذشته است به صورت 
خلاصه بیان کرده. جالب اســت بدانید کــه جی زی به عنوان یکی از 
بهترین رپران تاریخ موســیقی، تابه حال ۲۱ جایزه گرمی دریافت کرده 
و بارها نامزد دریافت این جایزه شــده است. ضمن اینکه سال ۲۰۱۴، 
مجلــه فوربس، ثــروت او را نزدیک به ۵۲۰ میلیــون دلار تخمین زد 
چراکــه با فروش بیش از صــد میلیون نســخه از آلبوم هایش، یکی 
از پرفروش ترین هنرمندان موســیقی طول تاریخ به حســاب می آید. 
همچنین ســه آلبوم از او در فهرســت ۵۰۰ آلبوم برتــر تمام اعصار 

رولینگ استون قرار گرفته است.

در  مرکز  همایش های کتابخانه ملی برپا شد
تجلیل از 110 پیش کسوت اهل قلم

در  تالار  وحدت  
ارکستر آیسو براى تناولى و شیرهاى ایرانى نواخت

شاعر صداها
وقتی ما برای فیلم بــرداری بیرون می رویم، گاهی 
مردم از عوامل فنی می پرسند که دارید کجا می روید. 

آنها هم جواب می دهند: می رویم کمی صدا ضبط 
کنیم اما دوربیــن را هم با خودمان می بریم. می دانید 
اگر شما فقط روی تصویر متمرکز شوید، در واقع فقط 
به یکی از ابعاد مکعــب پرداخته اید. گاهی اوقات ما 
تأکید زیادی روی نماهایمان می گذاریم. انگار که داریم 
به دنیا می گوییم «دم نزنید! به این تصویر نگاه کنید... 
خیلی مهم است!» اما اگر شما به خودمان نگاه کنید 
کــه در حال حرف زدن هســتیم، اصوات بســیار زیاد 
دیگری هم در اطراف ما وجود دارد. این بخش مهمی 
از واقعیت است». باید با گوش هایی که آماده اند برای 
شــنیدن صدای شــعرهای طبیعت و محیط اطراف، 
به تماشــای آثار کیارســتمی نشســت؛ آن گونه که او 

می خواست. 
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